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 چکيده

آیات متعددي در قـرآن بـر ایـط م لـب تصـرین دارنـد يـه تحمیـ          
عقیده بر دیگران نام لوب بوده پذیرش دیط امري اختیاري است. در 

يافران تا فراگیر شـدن  مقاب ، آیات فراوانی وجود دارد يه به قتال با 
دهـد. ا  آیـات چنـیط برداشـت شـده اسـت يـه        دیط الهی فرمان مـی 

ویژه مشريان را بیط اسلام و قت  مخیر يـرده اسـت.   قرآن، يفار و به

يه در تعارض ظاهري با آیات دسته نخسـت  ایط م لب، افزون بر آن
ر مایه اتهام بر مسلمانان مبنی ب ـاست، خاستگاه شبهاتی قرآنی و دست

هـایی ا  سـایر   توس  به خشونت و تحمی  عقیده شده است. برداشت
احكام فقهی همچون حكم مرتد و برخی روایـات نیـز بـر ایـط گونـه      
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تحلیلـی و روش  -شبهات دامط  ده است. ایط تحقیق، به نوع توصیفی
ها پیرامون نفی ايراه در دیـط،  اي، پس ا  مروري بر دیدگاهيتابخانه

تال پرداخته و با يمك ظهـور و سـیاآ آیـات و    بندي آیات قبه دسته
هاي م ـر  پاسـخ دهـد.    شواهد تاریخی تلاش يرده است به پرسش

تحلی  صحین ایط آیات گویاي آن است يه اجبار در دیط و تحمی  
عقیده بر دیگران، نـه ممكـط اسـت و نـه م لـوب، و در ایـط حكـم،        

بـر  اس قرآن،تفاوتی بیط اصناف يفار وجود ندارد.با ایط حال، بر اس ـ

پا داشـتط آیـیط توحیـدي و نگهـداري ا  آن جـزت مهمتـریط حقـوآ        
باشـد. بـدیط جهـتهم جهـاد دفـاعی و هـم جهـاد        مشروع انسـانی مـی  

ابتــدایی، در حقیقــت دفــاع ا  حــق انســانیت در حیــات خــویش       
يــاملا من قــی « پرســتیمظــاهر شــرب و بــت»بودهمبـار ه اســلام بــا  

 قیده بیانجامد.يه به اجبار در عآننماید، بیمی

 

ايراه در دیط، قتال، جهـاد، خشـونت، ارتـداد،    های کليدی: واژه
 . تفتیش عقاید

 

 . مقدمه1

اجبار بر تغییر عقیده و حتی تفتیش عقاید بیط منتسبان به ادیان آسمانی به طور برجسـته  

بـا   يـرد، بلكـه  گردد. يلیسا صرفا به ظهور ارتـداد ايتفـا نمـی   به يلیساي قرون وس ا با  می

نوعی رژیم پلیسی خشط، در جستجوي عقاید و باورهـاي افـراد بـوده و بـا تشـكی  محـايم       

يـرد تـا   هـایی نغـز، يوشـش مـی    و توسـ  بـه حیلـه   « دادگاه تفتیش عقایـد »یا « انگیزیسیون»

اي ا  مخالفت با عقاید مذهبی در فرد یـا جمعـی پیـدا ينـد و بـا خشـونتی       يوچكتریط نشانه

چـون بریـدن   جمع را مورد آ ار قرار دهد و به جنایاتی هولناب همناشدنی آن فرد یا وصف

، 18، ج1368اعضاي بدن و سو اندن و حبس با اعمال شـاقه دسـت یـا د. )نـك: دورانـت،      

هـاي متمـادي، پیامـدهاي نـاگواري     (ایط فشار شدید در طـول سـده  360و  351و  349صص
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شـدید بـه مـادیگري. )نـك:     براي اص  دیط ایجاد يـرد  ا  جملـه انـزواي دیـط و گـرایش      

 (489-487، صص1، ج1381م هري، 

  شـورا /  125تردید اسلام دیط دعوت، هدایت و آ اد اندیشـی اسـت)نك: نحـ  /    بی

باشد.بدیط جهت بر نفی ( و اساس دیط بر فهم و باور قلبی افراد استوار می108  یوسف / 15

وَ ( » 256)بقـره /  « قَدْ تبَیََّطَ الرُّشْدُ مطَِ الْغَیِّ لا إِيْراهَ فِی الدِّیطِ»ايراه در دیط تأيید شده است:

 ( 22-21غاشیه / «)لَسْتَ عَلیَهْمِْ بِمُصیَْ ِرٍ( »45)آ / « ما أَنْتَ عَلیَهْمِْ بجِبََّارٍ

أن »فرمود: )علیـه السلاـلام(  امام رضـا  در روایات نیز به صراحت همیط معنا آمـده اسـت:  

ى الله علیه وآله ( : لو أيرهت یا رسـول الله مـط قـدرت علیـه     المسلمیط قالوا لرسول الله ) صل

مط الناس على الإسلام يثر عددنا وقوینا على عدونا ! فقال رسول الله ) صلى الله علیه وآله ( : 

-341تـا، صـص  )صـدوآ، بـی  « ما ينت لألقى الله عزوج  ببدعة لم یحدث إلی فیهـا شـی.ا...  

 (124-123، صص2الف، ج 1404  همو، 342

هـایی وجـود دارد يـه بـه ظـاهر،      لیك در مقاب  ایط دسته ا  آیات و روایـات، آمـو ه  

دهد  ا  جمله آیات متعدد قتـال بـا   جوا  و حتی لزوم اجبار بر تغییر عقیده و دیط را نشان می

مشريان تا  مان اسلام آوردن آنان. ا  ایط آیات برداشت شده است يه اسلام براي يـافران  

ده است: مسلمان شدن یا شمشیر! همچنیط حكم مرتد و مجـا ات سـنگیط او   صرفا دو راه نها

اي ا  اجبار بر عقیده را در خود دارد. ا  نق ه نظر تـاریخی نیـز   به سبب تغییر عقیده يه گونه

و اسلام تحمیلی ایرانیـان، بـه عنـوان همـره     « گسترش اسلام با  ور شمشیر»ادعاهاي پرتكرار 

شــود! سـوت اســتفاده و اســتناد ناجوانمردانــه برخــی ا   لقــی مــیهـا ت عینـی ایــط گونــه آمــو ه 

هـاي  هاي تروریستی منتسب به مسلمانان ا  ایط آیات نیز بستر مساعدي را بـراي رسـانه  گروه

اي مزولارانه، اسـلام را بـه خشـونت مـتهم     سل ه و معاند اسلام فراهم ساخته است تا در هجمه

مباحث سیاسی و استعماري يه در ایـط عرصـه در    سا ند. ایط نوشتار تلاش دارد ق ع نظر ا 

با آیات قتال « لا ايراه فی الدیط»جریان است،مساله آ ادي یا اجبار عقیده را در موا نه میان 

 ها پیرامون ایط موضوع پاسخ دهد.بررسی يرده به برخی ا  شبهه

 «لا إکِْراهَ فِی الدِّينِ»مفاد 
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، «ايـراه »( و172، ص5، ج1404ابط فـارس،  در اص  نق ه مقاب  رضا و محبت )« يره»

، 1416راغـب اصـفهانی،   دارد.)وادار يردن انسـان بـر چیـزي اسـت يـه آن را نـاخوش مـی       

 (71، ص1، ج1407نیز: جوهري،  .708ص

، 3، ج1405قرطبـی،   انـد.) برخی ا  مفسران در تفسیر آیه تا شش دیـدگاه کيـر يـرده   

تـوان در دو تفسـیر عمـده جـاي     را می(با ایط حال، مجموعه نظرات موجود 281-279صص

 داد:

تفسیر نخست آن است يه آیه، ايراه و اجبار بر پـذیرش عقیـده و تغییـر دیـط را نفـی      

انـد. لیـك در مـورد راب ـه آن بـا آیـات قتـال،        يند. بیشتر مفسران ایط تفسیر را برگزیدهمی

( 311/  2تـا،  ی. برخی )همچـون شـیخ طوسـی، ب ـ   1اند: هاي مختلفی را م ر  نمودهدیدگاه

معتقدند ايراه مشريان، بر اظهار شـهادتیط اسـت نـه بـر اسـلام واقعـی، در نتیجـه ایـط افـراد          

( بـر ایـط   207-206/  1373،2اي )ا  جملـه مكـارم شـیرا ي،    . عـده 2مسلمان واقعی نیستند. 

. شـماري ا   3نیست تا ايراه بر آن ممنوع باشـد.  « دیط»پرستی اصولا باورند يه شرب و بت

. شـماري دیگـر آن را   4انـد.  مفسران، آیه را منسوخ دانسته و ناسخ آن را آیات قتال پنداشته

شـوند و نـه   اند، چه، صرفا ایط گروه وادار به اسـلام آوردن نمـی  ویژه اه  يتاب تلقی يرده

هـا آمـده اسـت،    اند يه در شـأن نـزول  اي دیگر آیه را خاص افرادي دانسته. عده5مشريان. 

  311، ص2تــا، جبــراي آگــاهی نــك: طوســی، بــیمعــدودي ا  اهــ  يتــاب. ) یعنــی افــراد

ــی  ــا، ج مخشــري، ب ــی، 387، ص1ت ــر را ي، 163، ص2، ج1406  طبرس ، 7، ج1420  فخ

 (281-279، صص3، ج1405  قرطبی، 16-15صص

باشـد.  تفسیر دوم آن است يه آیه ناظر به نفی اجبار بـه هـدایت ا  سـوي خداونـد مـی     

أَنْ  وَ عَسـى »، ماننـد:  «رضـایت »رود  یكی در برابر يار میدر دو مورد بهدر لغت « يره»چه، 

حَمَلتَهُْ أُمُّـهُ يُرْهـاً   »، و دوم در مقاب  اختیار، مانند: ( 216)بقره / « تكَْرهَُوا شیَْ.اً وَ هُوَ خیَْرٌ لكَمُ

ا  سـر رضـایت   ( ، چه، بارداري و وضع حم  بـه طـور غالـب    15)احقاف / « وَ وَضَعتَهُْ يُرهْا

يـار رفتـه اسـت و در    است ولی خارج ا  اختیار. در آیه مورد بحث، ايراه بـه معنـی دوم بـه   

باشد. دلای  و شواهدي بر ایـط مـدعا نیـز    نتیجه مفاد آن، نفی جبر در اصول و فروع دیط می

  ق ـب  387، ص1تـا، ج  مخشري، بی. نیز:309-307، صص1395خوئی، کير شده است. )
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با « لا إِيْراهَ فِی الدِّیطِ»( طبعا براساس ایط دیدگاه، آیه 345-344، صص1، ج1405راوندي، 

 (123، ص9، ج1410مروارید، آیات قتال با مشريان تنافی ندارد. )

يننده نیست و نگاهی گـذرا بـه مفهـوم لغـوي و مـوارد      با ایط حال، دلای  یادشده قانع

د يه اگر مفهوم ايـراه منحصـر بـه معنـی     دهياربرد واژه ايراه در قرآن، به روشنی نشان می

يـه  يم ياربرد آن در ایط معنا غلبه دارد. چه، چناناول ): نق ه مقاب  رضایت( نباشد، دست

گذشـت ايـراه در لغـت بـه معنـی اجبـار و وادار يـردن بـر يـار بـدون رضـایت و تـوأم بـا              

  توبه / 8نك: انفال / )يار رفته است. ناخشنودي است و در آیات فراوان نیز به همیط معنا به

گفته و شأن نزول (روایت پیش33  نور / 106و  62  نح  / 12  حجرات / 81و  46، 33، 32

دهد يه حتی بـه صـورت جزئـی، پـدر     يند  شأن نزول نشان میآیه نیزهمیط معنا راتأیید می

ري، واحدي نیشـابو حق نداشت فر ندان خویش را براي تغییر عقیده تحت فشار قرار دهد. )

 (162، ص2، ج1406  طبرسی، 53تا، صبی

 ديدگاه منتخب

اي ا  معـارف  ا  دیدگاه ما، مفاد آیه شریفه، نفی دیط اجباري است. چه، دیط مجموعه

باشـد. بـه دیگـر سـخط، دیـط ا  جـنس       اي ا  رفتارهـا مـی  علمی است يه خاستگاه مجموعه

دیط جهـت ايـراه و اجبـار بـه هـی       باشد و بمی« دل»اعتقاد است و اعتقاد و ایمان مربوط به 

تأهیرگـذار باشـد نـه در    « رفتارهـا »توانـد در محـدوده   روي در آن راه ندارد. ايراه صرفا مـی 

 باورهاي درونی.

اي خـاص، نـه ممكـط    دهد يه اجبار بر پـذیرش دیـط و عقیـده   آیه به روشنی نشان می

خون استوار نبوده و بـه   است و نه مجا ، و ایط خود دلی  قاطعی است يه اسلام بر شمشیر و

 ،2، ج1417طباطبـایی،  پیروان خود اجا ه وادار يردن افراد به تغییـر دیـط را نـداده اسـت. )    

يه عكس آن نیز صادآ است  یعنی ايـراه مسـلمان بـر تغییـر عقیـده      ( چنان343-342صص

  / سا د. )نـك: نح ـ اي وارد نمیممكط نبوده سخط يفرآمیز ا  سر ايراه به ایمان فرد ل مه

 (106-105، صص10تا، ج  ابط قدامه، بی504-503، صص5، ج1417  طوسی، 106



 قتال اتيبا آ «نيالد یلا اکراه ف» انييا اجبار عقيده در موازنه م یآزاد   6

 

هاي دینی نیزنصی وجـود نـدارد يـه تحمیـ  عقیـده بـر صـاحبان ادیـان         در متط آمو ه

شـعار فرقـه وهابیـت    « یـا وهابیـت را برگزینیـد یـا جنـ  را     »دیگر را تجویز نمایـد و شـعار   

 (78-77تا، صصمغنیه، بیسلامی ندارد. )نك: تكفیري است يه هی  ارتباطی با تعالیم ا

 با آيات قتال« لا اکراه فی الدين»رابطه 

براي بررسی راب ه مفهومی نفی ايراه در دیط با آیات جهاد با يفـار و مشـريان، لا م   

 بندي نموده مفهوم هر دسته را با نفی ايراه تحلی  نماییم.است آیات قتال را دسته

 دسته بندی آيات جهاد

 توان در چند دسته جاي داد:طور يلی آیات مربوط به جهاد و قتال را می به

آیاتی يه به جهاد و مبار ه تشـویق يـرده جایگـاه فرا منـد آن را نمایـان       دسته اول:

 72، 65  انفـال /  95و  76، 74  نسات / 111و  195  آل عمران / 244نك: بقره / سا ند. )می

( بـدیهی  20  مزم  / 4  صف / 22  فتن / 10  حدید /111 و 81، 44، 41، 19  توبه /  74و 

 استایط آیات درصدد بیان شرایط و اهداف جهاد نیستند.

فرماید و بـر  آیاتی يه دشمنان و يفار را مسبب یا آغا گر نبرد معرفی میدسته دوم:

 ور د. موارد آن در قرآن عبارتند ا :تأيید می« جهاد دفاعی»

أُکِنَ لِلَّذیطَ یقُاتَلُونَ بِأَنَّهمُْ ظُلِمُـوا ... . الَّـذیطَ أخُْرجُِـوا    »حج. سوره  40و  39یك. آیات 

لَهُـدِّمَتْ  مطِْ دِیارهِمِْ بغِیَْرِ حقٍَّ إلِاَّ أَنْ یقَوُلوُا رَبُّناَ اللَّـهُ وَ لَـوْ لا دفَْـعُ اللَّـهِ النَّـاسَ بعَضَْـهمُْ بِـبعَْ ٍ        

 ...«جِدُ یُذْيَرُ فیهَا اسمُْ اللَّهِ يثَیراً صَوامِعُ وَ بیَِعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَسا

اي اسـت يـه بـه مسـلمانان اجـا ه جنـ  و جهـاد داده اسـت         آیه نخست نخستیط آیـه 

ــی ــا، ج)طوســی، ب ــایی، 39، ص23، ج1420  فخــر را ي، 321، ص7ت ، 14،ج1417  طباطب

آن را در آیـه نیـز   « اکن»( و تعبیـر  113، ص14ج ،1373  مكارم شیرا ي و دیگران، 383ص

در مكـه،  )صـلیی الله علیـه و آلـه(   ينـد. چـه، پـیش ا  آن و در دوره حضـور پیـامبر      تأیید می

( 90و  77نسـات /    110مسلمانان در برابر ستم مشريان، مأمور به صبر بودنـد. )نـك: بقـره /    

آیات یادشده به بخشی ا  فلسفه تشریع جهاد در اسلام اشاره فرموده است )مكـارم شـیرا ي   

 (  119، ص14ج ،1373ن، و دیگرا
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اي و گرفتـار آمـدن آنـان در چنگـال سـتم سـتمگران،       واقع شدن عده« مظلوم»نخست 

، متجـاو انی  «بـانهم ظلمـوا  »ا  حقوآ مسلم خود و ق ع يردن دست متجاو ان: « دفاع»یعنی 

يه گروهی ستمدیده را ا  خانه و ياشانه خود تنها به جرم خداپرستی! بیـرون رانـده بودنـد:    

دهد دشـمط آغـا گر بـوده    به روشنی نشان می« یقاتلون»عبارت « ذیط اخرجوا مط دیارهمال»

 است.

دوم مبار ه با مستكبرانی يه در صـورت مجـال یـافتط، تمـامی مرايـز عبـادت و آهـار        

روشط است يه جهاد با ایط گروه، نه براي « لهدمت صوامع...»سا ند: خداپرستی را نابود می

يـه بـه هـدف رفـع موانـع پرسـتش خداونـد و رهـا سـاختط بشـر ا            « هاجبار بر تغییـر عقیـد  »

 ينند.ها را در انجام مناسك دینی خود سلب میهایی است يه آ ادي انسانقدرت

سبَی ِ اللَّهِ الَّـذیطَ یُقـاتِلُونكَُمْ وَ لا تَعْتَـدُوا     وَ قاتِلُوا فی»سوره بقره. 195تا  190دو. آیات 

 ( ...190الْمُعتَْدیطَ )إِنَّ اللَّهَ لا یحُِبُّ 

يننـد و آن، اجـا ه دادن بـه مسـلمانان بـراي      آیات یادشده هدفی واحـد را دنبـال مـی   

( و تبییط ابعـاد و شـرایط ایـط    60، ص2، ج1417درگیري نظامی با مشريان مكه )طباطبایی، 

ا م و جمعی ا  مسلمانان ع)صلیی الله علیه و آله(مبار ه است. در سال ششم هجري يه پیامبر 

مكه شده بودند تا مناسك عمره را بـه جـاي آورنـد، مشـريان مـانع شـدند و پـس ا  وقـوع         

هایی مفص ، پیمان صلن حدیبیه منعقد گردید. بـر پایـه ایـط معاهـده، مقـرر گردیـد       جرایان

مسلمانان در آن سال به مدینه با گردند و سال بعد براي انجام عمره به مكه بیایند. سـال بعـد   

راهی مكه شدند، نگران آن بودند يه مشريان به عهد خویش وفـادار نماننـد و   يه مسلمانان 

يه ا  نظر  مان، در ماه حرام قرار داشـتند و ا  نظـر مكـان    ویژه آنجنگی به وقوع پیوندد، به

نیز، در حرم امط الهی يه ایط هر دو، مانع اقدام نظامی بود. آیات یادشده در چنیط شـرای ی  

( و دستور داد يه اگـر دشـمط نبـرد را شـروع     140، ص5، ج1420 ي، نا ل گردید )فخر را

، 2، ج1373يــرد، شــما نیــز در برابــر آن بــه مقابلــه برخیزیــد. )مكــارم شــیرا ي و دیگــران، 

)صـلیی الله  اند يه در پـی نـزول ایـط آیـه، پیـامبر      (برخی ا  مفسران پیشیط تصرین يرده9ص

يردند و به غیر آنان ياري نداشـت.  ه جن  میصرفا با يسانی جنگید يه اقدام بعلیه و آله(

 (140، ص5، ج1420)نك: فخر را ي، 
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نیـز ميیـد   « قتـال »، واژه «الذیط یقاتلونكم»افزون بر شأن نزول و محدود ساختط نبرد به 

بـه معنـی   « قتـال »دهـد. چـه،   آن است يه آیه، به آغا  جن  و يشتط مشريان دسـتور نمـی  

طوسـی، التبیـان،   «.)ينـد ه براي يشـتط وي تـلاش مـی   تلاش فرد براي يشتط يسی است ي»

 (143، ص2ج

صراحت دارد يـه تـا طـرف مقابـ  دسـت بـه اسـلحه نبـرد،         « الذیط یقاتلونكم»عبارت 

يلینـی،  دسـتی يننـد.)نك:   مسلمانان )جز در موارد استثنایی يـه خواهـد آمـد( نبایـد پـیش     

 (38، ص5، ج1367

اللَّـهُ عَـطِ الَّـذیطَ لَـمْ یقُـاتِلوُيمُْ فِـی الـدِّیطِ وَ لَـمْ         لا ینَهْـايمُُ  »ممتحنـه.  9و  8سه. آیـات  

ويمُْ فیِ یخُْرجِوُيمُْ مطِْ دِیارِيمُْ أَنْ تبََرُّوهمُْ وَ تُقْسِ ُوا إِلیَهْمِْ .... إِنَّما ینَهْايمُُ اللَّهُ عطَِ الَّذیطَ قاتَلُ

 «إخِْراجكِمُْ أَنْ تَوَلَّوهْمُْ ... الدِّیطِ وَ أخَْرجَوُيمُْ مطِْ دِیارِيمُْ وَ ظاهَرُوا عَلى

توانند با آن دسته ا  يفـار يـه بـا مسـلمانان دشـمنی      براساس آیه نخست، مسلمانان می

ينند، راب ه مسالمت آمیز توأم با نیكی و مبتنی بر عدالت داشـته باشـند. ایـط آیـه نشـان      نمی

نیسـت. اگـر چـه برخـی ا      « یـا قتـ  یـا اسـلام    »دهد يه موضع اسلام با يفار لزوما راب ه می

سوره توبه نسخ شـده اسـت )جصـاص،     5وسیله آیه اند آیه مورد اشاره بهمفسران ادعا يرده

يـه  چنـان  -نمایـد، چـه، آیـه سـوره توبـه     اساس مـی (، لیك ایط ادعا بی584، ص3، ج1405

شـكنی  گوید يه پیمانبه گواهی آیات پس ا  آن صرفا ا  مشريانی سخط می -خواهد آمد

ده به مخالفت علنی با اسـلام و مسـلمانان برخاسـته بودنـد. )مكـارم شـیرا ي و دیگـران،        ير

 (32، ص24ج ،1373

 «وَ قاتِلُوا الْمُشْرِيیطَ يَافَّةً يَما یقُاتِلُونكَمُْ يَافَّة»سوره توبه.  36چهار. آیه 

ا همـه شـم  »سـان يـه آنـان بـا     دهـد، آن فرمـان مـی  « همه مشـريان »ایط آیه به مبار ه با 

توان چنیط برداشت نمود يه جن  فراگیر با مشـريان، بـه سـبب    جنگند. میمی« )مسلمانان(

جن  فراگیر آنان با مسلمانان، و اقدامی من قی و خردور انه اسـت و نـه خشـط و خشـونت     

 آمیز! 

ونكَمُْ حَتَّـى  وَ الفْتِْنَـةُ أيَْبَـرُ مِـطَ القْتَْـ ِ وَ لا یَزالُـونَ یقُـاتِلُ      »... سـوره بقـره.    217پنج. آیه 

 «یَرُدُّويمُْ عطَْ دینكِمُْ إِنِ استَْ اعُوا
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براساس آیه، ایط يفار بودند يه تمام تلاش خویش را براي تغییر دیط مسلمانان انجـام  

دادند و براي رسیدن به ایط هدف، راه خشونت و جن  را در پیش گرفتنـد. خشـونت و   می

 يشتار آنان در ایط مسیر نیز تا رسیدن به هدف پیوسته ادامه داشت. 

را بـه معنـی   « فتنـه »گر چـه بسـیاري ا  مفسـران    نیز، ا« والفتنه ايبر مط القت »در عبارت 

دهـد يـه   اند، لیك توجه به مفهوم لغوي و موارد ياربرد آن در آیات نشان میدانسته« يفر»

دیـط يـردن ميمنـان بـود يـه بـه       انگیـز آنـان بـراي بـی    جا، تلاش فتنـه مقصود ا  فتنه در ایط

دي گرفتـه تـا شـكنجه و قتـ .     پذیرفت  ا  القاي شبهات اعتقـا هاي گوناگون انجام میشك 

( چه، فتنه در اص  لغت به معنی داخ  يردن طـلا بـه درون   36، ص6ج ،1420)فخر را ي، 

يار هاي آن است و به همیط مناسبت به معنی امتحان و آ مایش بهآتش براي محو ناخالصی

( در آیـات متعـدد نیـز واژه فتنـه بـه معنـی       472، ص4  ج1404رود. )نـك: ابـط فـارس،    می

  5  ممتحنـه /  10  بـروج /  10و  2  عنكبـوت /  15يار رفته است. )نك: تغـابط /  آ مایش به

( در آیه مورد بحث، اقدامات ضد دینـی و خصـمانه يفـار، صـحنه آ مایشـی را      85یونس / 

هـا و حتـی حربـه    نمود. برایط اساس، يافران با استفاده ا  تمـام حربـه  براي ميمنان فراهم می

جا يه ایط گونـه  يردند و ا  آنگري میر عقیده مسلمانان تلاش نموده فتنهنظامی، براي تغیی

گردد، قـرآن  شمار دنیوي و شقاوت و عذاب اخروي میسا  مفاسد بیگري، خود  مینهفتنه

 آن را بزرگتر ا  قت  معرفی فرموده است.

( وَدُّوا لَـوْ  88... ) فَمـا لَكُـمْ فِـی الْمُنـافقِیطَ فِ.َتَـیطِْ     »سـوره نسـات.    91تـا   88شش. آیـات  

سَـبی ِ اللَّـهِ فَـِْنْ     تكَفُْرُونَ يَما يفََرُوا فتَكَُونُونَ سَواتً فلَا تتََّخِذُوا منِهْمُْ أَوْلیِاتَ حتََّى یهُاجِرُوا فـی 

مٍ بیَنْكَمُْ وَ بَیْـنهَمُْ  قَوْ ( إِلاَّ الَّذیطَ یَصِلُونَ إِلى89تَوَلَّوْا فخَُذُوهمُْ وَ اقتُْلُوهمُْ حیَْثُ وجََدْتُمُوهمُْ ... )

ِْنِ اعتَْزلَُـويمُْ فَلَـمْ         میثاآٌ أَوْ جاؤيُمُْ حصَِرتَْ صُـدُورهُمُْ أَنْ یقُـاتِلوُيمُْ أَوْ یقُـاتِلوُا قَـوْمهَمُْ ... فَـ

نْ لَـمْ یَعتَْزِلُـويُمْ وَ   ( ... فَـِْ 90یقُاتِلوُيمُْ وَ أَلقَْوْا إِلیَكْمُُ السَّلمََ فَما جَعَ َ اللَّهُ لَكُـمْ عَلَـیهْمِْ سَـبیلاً )   

 ( «91یُلقُْوا إِلیَكْمُُ السَّلمََ وَ یكَفُُّوا أَیْدِیهَمُْ فخَُذُوهمُْ وَ اقتُْلُوهمُْ ... )

انگیزي جمعی ا  يفار مكه است يه به ظاهر مسلمان شـده و در  ایط آیات پیرامون فتنه

هـایی  پرداختند.ا  عبـارت میگري صف ميمنان نفوک يرده بودند و  یر نقاب نفاآ، به توط.ه

در « فخذوهم واقتلوهم حیث هقفتمـوهم »و   89در آیه « فان تولوا فخذوهم و واقتلوهم»مانند 
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گونه برداشت شود يه پشت يردن آنان بـه دیـط حـق و سـربا   دن     ممكط است ایط 91آیه 

 آنان ا  مهاجرت، مجو  قت  آنان بوده و ایط، نوعی اجبار بر تغییر عقیده است!

هـاي دیگـر آیـات، نادرسـتی ایـط برداشـت را نمایـان        ایط در حـالی اسـت يـه جملـه    

به صراحت بیان داشته است يـه اگـر آنـان ا  پیكـار بـا شـما        90سا د. چه، ا  یكسو آیه می

دهد متعـرض آنـان   گیري يرده به شما پیشنهاد صلن دادند، خداوند به شما اجا ه نمیيناره

پیمانـان شـما پیمـان    دهد آن دسته ا  يفار يـه بـا یكـی ا  هـم    شوید.ایط آیه حتی دستور می

اند و نیز يسانی يه نه قدرت مبار ه با شما را دارنـد و نـه توانـایی همكـاري بـا شـمارا،       بسته

استثنا بوده در امنیت هستندتا هم احترام عهد و پیمـان حفـگ گـردد و هـم اصـول عـدالت و       

 جوانمردي.

هد ایط افراد، سوداي تغییر عقیده مسلمانان را نیـز در  دنشان می 89ا  سوي دیگر، آیه 

تـوان گفـت بـراي    جا يه اقدامات نظامی آنان در ادامه یاد شده است، میسر داشتند و ا  آن

 دادند. نی  به مقصود خویش، اقدام عملی نیز انجام می

شـت  پیشـه، صـرفا جنبـه تـدافعی و پاسدا    سان، مبار ه با ایط گـروه ا  يفـار نفـاآ   بدیط

نسـبت  )صلیی الله علیـه و آله( مر هاي عقیدتی مسلمانان را داشته است. به همیط جهت، پیامبر

يردند و مبار ه صریحی بـا مسـلمانان نداشـتند،    به منافقان مدینه يه به ظواهر اسلام عم  می

 (53، ص4، ج1373دستور مبار ه و قتال صادر نفرمود. )مكارم شیرا ي و دیگران، 

*** 

سـوره توبـه و نیـز مجموعـه آیـاتی       15تـا   7توان به آیـات  یات یادشده، میافزون بر آ

سـوره توبـه(،    122تـا   38اشاره يرد يه در مورد جن  تبوب نا ل گردیـده اسـت )آیـات    

جنگی يه ياملا جنبه تـدافعی داشـته و دسـتور آن پـس ا  انتشـار اخبـاري مبنـی بـر تجهیـز          

قی براي مقابله بـا مسـلمانان صـادر گشـت.     لشگري چه  هزار نفره توسط امپراطور روم شر

هـاي  ( همچنـیط آیـات مربـوط بـه جنـ      176، ص8، ج1373)مكارم شـیرا ي و دیگـران،   

دفاعی مسلمانان، همچون جن  احـد و خنـدآ و حنـیط نیـز در همـیط راسـتا قابـ  ار یـابی         

 است.
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 ينـد )توبـه /  بودن طـرف مبـار ه تصـرین مـی    « دشمط»همچنیط برخی ا  ایط آیات به 

(يه نتیجه آن، دفاعی بودن مبار ه است.ایط آیـات تأيیـد دارنـد يـه در صـورت تمایـ        83

 (61)انفال / « وَ إِنْ جنَحَُوا لِلسَّلمِْ فَاجنَْنْ لهَا»يفار به صلن، مسلمانان نیز ا  آن استقبال ينند: 

معرفـی  « بخـش جهـاد آ ادي »يننده به ها را دعوتتوان آنآیاتی يه می دسته سوم:

هاي دربند و مستضعفان ا  چنگال ستمگران صـورت  د  جهادي يه به منظور نجات انسانير

سبَی ِ اللَّهِ وَ الْمُستَْضْعفَیطَ مِـطَ الرججـالِ وَ النجسـاتِ وَ الْوِلْـدانِ      وَ ما لكَمُْ لا تقُاتِلُونَ فی»پذیرد: می

ةِ الظَّالِمِ أَهْلهُا وَ اجْعَ ْ لنَا مطِْ لَدُنْكَ وَلِیًّـا وَ اجْعَـ ْ لَنـا    الَّذیطَ یَقُولُونَ رَبَّنا أخَْرجِنْا مطِْ هذِهِ القَْرْیَ

 (75)نسات / « مطِْ لَدُنْكَ نَصیراً

دهـد يـه مشـريان مكـه، اقلیـت      آیه شریفه ا  نظر ت بیق بر  مان نزول خود، نشان مـی 

خـواهی  ریاد يمكاي يه فدادند به گونهها آ ار میيشیده را با انواع شكنجهمسلمان و رنج

 (419، ص4ج ،1417آنان ا  خداوند به آسمان بلند بود. )طباطبایی، 

، نیا منـد اجـا ه   1با ایط حال، جهاد ابتدایی براساس روایات و نظر عمـوم فقیهـان شـیعه   

( 27، ص5است و بدون آن مشروعیتی ندارد. )نك: يلینی، الكـافی، ج )علیه السلالام(معصوم 

جلو هر گونه سوت استفاده در توس  به اقدام نظامی و مداخلـه   بدیهی است وجود ایط شرط،

 در امور دیگران به بهانه جهاد ابتدایی یا عملكرد نامناسب در طول جن  را خواهد گرفـت. 

( ا  سوي دیگر، نه تنها مستندي مبنی بر اجبار بر تغییر عقیـده  300صدر، اقتصادنا، ص)نك: 

شود. ا  جملـه  ر برخی روایات خلاف آن مشاهده میدر ایط گونه نبردها وجود ندارد، يه د

مسلمانان به پیامبر )صلیی الله علیه و »گفته ا  امام رضا )علیه السلالام(يه فرمود: ایط سخط پیش

اي بـه اسـلام وادار ينـی،    آله( گفتند: اي رسول خدا، اگر مردمی را يه بر آنان تسـلط یافتـه  
                                                 

. فقیهان شیعه به اتفاق، مشروعیت و وجوب جهاد را منوط به وجوود اموام( ي  وا من ووب اف  ور       1

كه آ ا اجوافه  ي با ا ن حال، در ا ن11، ص21اند. (نك: محمدحسن نجفی، جواهرالكلام، جامام( ي كرده

و اسوت   جهاد ابتدا ی در حوفه اختیارات ولا ت فقیه در ع ر غیبت هست  ا خیر، بوین فقیهوان تفتگو   

. 447، ص7اند (سیدعلی  با با ی، ر اض المسائل، جمشهور آن را خارج اف اختیارات ولی فقیه دانسته

ي و شوماری  322، ص2  امام خمینوی، تحر رالوسویله، ج   -وی ا ن حكم را بدون مخالف دانسته است-

معظوم   ای (مقوام   سویدعلی خامنوه  14، ص21د گر مشمول آن. (محمدحسن نجفوی، جوواهرالكلام، ج  

 ي 222رهبریي، رساله اجوبه الاستفتائات، ص
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خواهیم شد. پیامبر )صلیی الله علیه و آلـه( فرمـود:    تعدادمان  یاد شده در برابر دشمط تقویت

خواهم خداوند را با انجام بدعتی ملاقات ينم يه دستوري ا  سـوي خـدا در مـورد آن    نمی

ــته ــد، صــص « ام...نداش ــا )ع(، ج  342-341)صــدوآ، التوحی ــار الرض ــون اخب ــو، عی ، 2  هم

 (124-123صص

خنی مبسـوط دارد يـه در تحلیـ     س ـ« جهاد در قرآن»علامه طباطبایی در تحلی  مسأله 

باشـد. خلاصـه ایـط سـخط چنـیط      ویژه جهاد ابتدایی سـودمند مـی  آیات مربوط به جهاد و به

دهی حیات انسانی اسـت:  دارد يه اسلام مبتنی بر اساس ف رت و سامانقرآن بیان می»است: 

( بنابرایط، به پا داشتط 30)روم / « نَّاسَ عَلیَهْافَ َرَ ال فَأَقمِْ وجَهَْكَ لِلدِّیطِ حنَیفاً فِ ْرَتَ اللَّهِ الَّتی»

باشد. )نـك: شـورا   آییط توحیدي و نگهداري ا  آن جزت مهمتریط حقوآ مشروع انسانی می

( سپس بیان فرموده است يه دفاع ا  ایط حق ف ـري مشـروع نیـز حـق ف ـري دیگـري       13/ 

نَصْـرهِمِْ لَقَـدیرٌ. الَّـذیطَ أخُْرجُِـوا مِـطْ       وَ إِنَّ اللَّـهَ عَلـى  أُکِنَ لِلَّذیطَ یقُاتَلُونَ بِأَنَّهمُْ ظُلِمُـوا  »است: 

( و بدیط جهـت، دعـوت بـه جهـاد و     40و  39)حج / « دِیارهِمِْ بِغیَْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یقَُولُوا رَبُّنَا اللَّه

ه بـه  ( ایـط بـدان معنـا اسـت يـه قتـال، خـوا       24شمرد. )انفال / برمی« احیايننده آنان»قتال را 

عنوان دفاع ا  مسلمانان یا اص  اسلام باشد و خواه جهاد ابتدایی، در حقیقت همگی دفاع ا  

حق انسانیت در حیات خویش است. چه، شرب به خدا، هـلاب انسـانیت و مـرط ف ـرت     

باشد. بنابرایط، ياملا معقول و من قی است يه اسلام، حكمی دفاعی در پايسا ي  مـیط  می

ه باشد. قرآن اگرچه ایط حكم را به صراحت بیـان نداشـته، ا  آیـات    ا  آلودگی شرب داشت

توان برداشت يرد يه رسیدن به رو  موعود غلبه توحیـد در  مـیط، بـا ایـط حكـم      متعدد می

(طبیعی است در راه احقـاآ  54  مائده / 55  نور / 105  انبیات / 9شدنی است. )نك: صف / 

دیگر قوانیط بشري در برابر متمرد، گاه به استفاده حق انسانی و اجراي قوانیط توحیدي بسان 

 (70-65، صص2، ج1417ا   ور و ايراه نیز نیا  خواهد بود. )نك: طباطبایی، 

يم در نگاه نخست، به مبـار ه بـا يفـار و مشـريان تـا      آیاتی يه دست دسته چهارم:

 دهد. ایط آیات عبارتند ا :يط شدن شرب و يفر فرمان میگرویدن آنان به اسلام و ریشه

بَأْسٍ شَدیدٍ  قَوْمٍ أُولی قُ ْ لِلْمُخَلَّفیطَ مطَِ الْأَعْرابِ ستَُدْعَوْنَ إِلى»سوره فتن.  16. آیه يك

 ...«ونهَمُْ أَوْ یُسْلِمُونَ تقُاتِلُ
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پـردا د   مـی « حدیبیـه »ایط آیه در ادامه آیاتی آمده است يه بـه نكـوهش متخلفـان ا     

براي )صلیی الله علیـه و آلـه(  قبای  بادیه نشینی يه بر اهر ترس و ضعف ایمان، ا  دعوت پیامبر

خیبـر و   همراهی در حريت به سمت مكه سربا   دند. به همیط سبب، ا  شـريت در جنـ   

بـه   مندي ا  امتیا ات و غنایم آن منع شدند. اينون و بر اساس ایط آیـه، فرصـتی دوبـاره   بهره

آنان داده شد تا در يار اري دیگر و رویارویی با گروهی قدرتمند، ایمان و اخـلاص خـود   

 را به اهبات رسانند.

  قتـ  يـافران   مجو  اجبار بر تغییـر دیـط و جـوا   « تقاتلونهم او یسلمون»حال آیا جمله 

است؟ در غالب تفاسیر به صورتی يلی ا  آیه چنیط برداشـت شـده اسـت يـه يفـار دو راه      

و « انقیـاد »در آیه به معنـی  « یسلمون»بیشتر ندارند  اسلام آوردن و قتال. برخی نیز برآنند يه 

 (545، 3تا، جتسلیم شدن است نه لزوما اسلام آوردن. ) مخشري، بی

گروه قدرتمنـد: قـوم اولـی بـأس     »حین، ابتدا باید دید مقصود ا  براي یافتط تحلیلی ص

چه يسانی بودند؟ مشريان یا اه  يتاب؟ و ا  نظر تاریخی مسلمانان با چـه گروهـی   « شدید

 درگیر شدند و چه موضعی را اتخاک نمودند؟

دهد يه گروه یادشـده  نشان می -يه در ادامه خواهد آمد -سوره توبه  29توجه به آیه 

توانسـتند بـا پـذیرش    تردید آنان ملزم به مسلمان شـدن نبـوده مـی   يتاب نبودند، چه، بیاه  

آمیـزي داشـته باشـند.    شرایط کمه، به صورت اقلیتی مـذهبی بـا مسـلمانان  نـدگی مسـالمت     

 پرستان باشند. بایست گروهی قدرتمند ا  مشريان و بتجهت، آنان میبدیط

ــروه    ــز گ ــیعه نی ــزرط ش ــران ب ــو مفس ــایی همچ ــه و    »ن ه ــائف، موت ــیط، ط ــ  حن اه

)طباطبـایی،  « هوا ن و هقیف و روم در جن  موتـه »(، 193، ص9، ج1406طبرسی، «)تبوب

)مكـارم شـیرا ي و دیگــران،   « غـزوه حنـیط  »و « فـتن مكـه  »(و جریـان  281، ص18ج ،1417

ویـژه غـزوه حنـیط يـه مـردان جنگجـوي       اند. بـه ( را مقصود آیه دانسته61، ص22، ج1373

 در آن شريت داشتند.« بنی سعد»و « هوا ن»ا  طایفه يوشی سخت

و جن  با رومیان باشـد، بعیـد بـه    « غزوه موته»يه آیه اشاره به با ایط حال، احتمال ایط

هـاي بعـد ا    يـه منظـور، جنـ    رسد، چرا يه آنان اه  يتاب بودند. نیز احتمال ایطنظر می

( یا اه  545، 3تا، جر ) مخشري، بیپیامبر)ص( یعنی جن  با مرتدیط یمامه در عصر ابوبك
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دهـد يـه مسـأله مربـوط بـه  مـان       فارس باشد، نادرست است، چـه، لحـط آیـات نشـان مـی     

ــه و آله( پیامبر ــلیی الله علی ــی، )ص ــی 193، ص9، ج1406است)طبرس ــیط م ــه  ( و چن ــد ي نمای

داشته  دخالت 1فشارندهاي سیاسی در اندیشه برخی ا  مفسران يه بر ایط نكته پاي میانگیزه

يه اهـ  فـارس )ایرانیـان(    ویژه آن(به61، ص22، ج1373است. )مكارم شیرا ي و دیگران، 

 (93، ص28، ج1420فخر را ي، نیز مشرب نبودند. )

بنابرایط و با توجه به فقدان درگیري مسلمانان با مشريان در فتن مكه و نیـز بـا رومیـان    

 بوده است.« قوم اولی بأس شدید» مصداآ« هوا ن و حنیط»در تبوب، به احتمال بیشتر، 

حال آیا مسلمانان در غزوه حنیط و حتی فتن مكه، مشريان را بر تغییـر عقیـده مجبـور    

 ساختند؟

 جريان غزوه حنين

غزوه حنیط  مانی آغا  شد يه طایفه هوا ن بـا شـنیدن خبـر فـتن مكـه تصـور يردنـد        

نان اقدام خواهد يرد. ا  ایـط رو، بـه   يار، به جن  با آپس ا  ایط)صلیی الله علیه و آله(پیامبر

يـه او بـا مـا نبـرد ينـد، بهتـر اسـت مـا         گفتنـد: پـیش ا  ایـط   « مالك بط عـوف »رئیس خود 

                                                 
در آ وه،  « كننوده دعوت»ي اصرار دارند كه 272، ص16. برخی اف مفسران اهل سنت همچون قر بی (ج1

« تقاتلوا معی عدواتخرجوا معی ابدا و لنفقل لن»نیست، چرا كه به مفاد آ ه (صلّی الله علیه و آلهيپیامبر 

ه با همراه حضرت در جنگی شركت نكردند. بنابرا ن، مق ود دعوت ابوبكر بوه  تاي آنان هیچ 83(توبه/ 

قتال با بنوحنیفه (اهل  مامهي و دعوت عمر به جنگ با فارس و روم بوده است و هموین نیود دلیول بور     

باشد. ا ن سخن نااستوار است، چه، آ ه مورد بحث درباره متخلفوان اف حد بیوه   امامت ابوبكر و عمر می

دهد كه نشینانی را مخا ب قرار میپیش اف سال هفتم هجری و غدوه خیبر نافل ترد ده و باد هاست كه 

توبه درباره متخلفان اف تبوك اسوت كوه    83امید توبه و بافتشت برای آنان وجود دارد. در حالی كه آ ه 

ترد وده و  حدود سال نهم هجری  عنی پس اف تمام ماجراهای مربوط به حد بیه و خیبر و حنین نوافل  

نشینان، كه منافقان مد نه بوده اسوت  جالوب اسوت كوه قر بوی در اداموه و در       مخا ب آن نید، نه باد ه

ا ن در حالی است كه رومیوان و اهول   داند، تناقضی آشكار، اهل جد ه (: اهل كتابي را مشمول آ ه نمی

« ن تا وادار كردن آنوان بوه اسولام   جنگ با ا رانیا»سان، استناد به آ ه برای فارس، اهل كتاب بودند  بد ن

 بس بی پا ه و اساس است. 
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رسـید بـه مسـلمانان    )صـلیی الله علیـه و آله(  دستی ينیم. هنگامی يه ایط خبـر بـه پیـامبر    پیش

 دستور داد آماده حريت به سوي سر میط هوا ن شوند.

رد، غلبه با دشمط بود، ولی در ادامـه مسـلمانان طایفـه هـوا ن را بـه      اگر چه در آغا  نب

سختی شكست داده به هر سو پراينده يردند. پـس ا  پایـان جنـ ، نماینـدگانی ا  هـوا ن      

)صلیی الله علیه و آلـه(  رسیده اسلام را پذیرا گشتند. پیامبر)صلیی الله علیه و آله(خدمت پیامبر 

 -يه مسـلمان شـده بـود    -، ریاست قبیله را به مالك بط عوفنیز محبت بسیاري به آنان يرد

-28، صـص 5، ج1406واگذار فرمود و اموال و اسیرانش را به او برگردانید،)نك: طبرسی، 

و گروهی ا  سپاه اسلام در تعقیب پیكارجویـان  )صلیی الله علیه و آله(( در ادامه نیز پیامبر 31

ابیر نظامی براي گشـودن دژ مسـتحكم آنـان در    رهسپار طائف شدند. با ایط حال، تد« هقیف»

طائف يارسا  واقع نشد و مسلمانان ترجین دادند به محاصره ایط شهر پایان داده با گردنـد.  

، 1385  سبحانی، 262-261، صص2، ج1386  ابط اهیر، 150، ص2تا، ج)نك: ابط سعد، بی

 .(465-461صص

خـورد.  در گزارش تاریخی یادشده اهري ا  اجبار يفار بر تغییر عقیـده بـه چشـم نمـی    

يه مسـلمانان قصـد حملـه بـه آنـان را      افرو ان هوا ن با تصور ایطچه، نبردي ا  سوي جن 

گردد و پس ا  پایان جن  نیز گروهی ا  آنان اسلام اختیار يرده ا  رأفت و دارند آغا  می

شوند. حتی به فـرض يـه اجبـاري ا  سـوي مسـلمانان تصـور       ر میع وفت اسلامی برخوردا

ايراه بـر تغییـر   »باشد نه « پرستیالزام بر ا  بیط بردن مظاهر شرب و بت»تردید باید شود، بی

تـوان بـاور و   وجـه نمـی  چرا يه اصولا تغییر عقیده با ايراه، شدنی نیسـت و بـه هـی    «! عقیده

رد. پیشتر نیز گذشت يه توس  به  ور براي رفع موانع اندیشه فرد را با  ور و اجبار عوض ي

توحیــد و مقابلــه بــا متمــردان، در حقیقــت دفــاع ا  حــق انســانیت در عرصــه آ ادي معنــوي 

اي به اجبـار يفـار بـر تغییـر     توبه( نیز اشاره 27تا  25اوست.در آیات مربوط به جن  حنیط )

 عقیده نشده است. 

تـوان م ـر  سـاخت:    دو احتمـال را مـی  « یسـلمون  تقـاتلونهم او »سان، در تفسـیر  بدیط

، مقصود رویارویی و درگیري بـا دشـمنان اسـلام    «تقاتلون»يه به مقتضاي مفهوم نخست آن

باشد نه يشتط يفار به منظور تغییر عقیده آنان. به دیگر سخط، آیه بیانگر لزوم قتال بـا يفـار   
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يه هرگاه يفـار بـر سـر مسـائ       است نه يشتط آنان. ا  ایط رو ممكط است مقصود آن باشد

دینی و اعتقادي با شما وارد جن  شدند، شما نیز با آنان مقابله ينید و ا  آنجا يه درگیـري  

را بـه  « یسـلمون »يـه  یابـد. دوم آن توسط آنان ادامه مـی « اظهار اسلام»بر سر عقیده است، تا 

 شود.لا  نیز محقق میمعنی تسلیم شدن و انقیاد آنان بگیریم يه طبعا با ينار گذاشتط س

 جريان فتح مکه

طـرفیط  )صلیی الله علیه و آلـه(،  براساس قرارداد صلن حدیبیه میان سران قریش و پیامبر

پیمانان خود بر ضد یكدیگر اجتنـاب ور نـد.   تعهد نمودند ا  قیام مسلحانه و نیز تحریك هم

اسلحه پخش يرده آنـان  « بنوبكر»مدتی بعد سران قریش با  یر پا نهادن پیمان، در میان قبیله 

حملـه ببرنـد.    -پیمان بودنـد يه با مسلمانان هم -«خزاعه»را تحریك يردند يه شبانه به قبیله 

شـريت يردنـد. در نتیجـه ایـط حملـه،      « خزاعه»اي ا  قریش شبانه در جن  ضد حتی دسته

اي ند و عـده اي اسیر گشـت شماري ا  خزاعه در حال عبادت یا در خواب يشته شدند و دسته

ــه پیامبر   ــداي مظلومیــت خــویش را ب ــز آواره مكــه شــدند. آوارگــان ن ــه و نی )صــلیی الله علی

نیز وعده یاري آنان را داد، اقدامی يه در نهایت بـه  )صلیی الله علیه و آله(رساندند. پیامبرآله(

 برانداختط حكومت ظالمانه قریش و فتن مكه منتهی گردید.

ی مشريان و استمداد طایفه خزاعه، لشگر ده هزار نفـري  شكنبه هر روي، در پی پیمان

يه ایط مريز مقدس بـدون خـونریزي فـتن    مسلمانان به سمت مكه حريت يردند. براي آن

يـه در چنـد   اقدامات گوناگونی انجـام داد  ا  جملـه ایـط   )صلیی الله علیه و آله(گردد، پیامبر 

تفع آتش افرو ند تا بـا ایجـاد وحشـت    يیلومتري مكه دستور داد سربا ان اسلام در نقاط مر

سان مكه بدون خونریزي فتن در دشمط، آنان را وادار يند بدون مقاومت تسلیم شوند. بدیط

)صـلیی الله  گردید و علیرغم سابقه طولانی قریش در آ ار و اکیـت و قتـ  مسـلمانان، پیـامبر     

يـه حـايی ا  بزرگـی     فرمان عفو عمومی را صادر يرد، و جمله تاریخی خود راعلیه و آله(

ابوسـفیان  »آمیز اسلامی بود به ایـط صـورت بیـان يـرد:     هاي مسالمترو  حضرت و آمو ه

تواند به مردم اطمینان دهد يه هر يس به محیط مسجدالحرام پناهنده شـود یـا سـلا  بـه     می

)و  اش را ببندد یا به خانـه ابوسـفیان  طرفی خود را اعلام يند یا درب خانه میط بگذارد و بی

)ابـط  « به نقلی، خانه حكیم بط حزام( بـرود ا  تعـرض ارتـش اسـلام محفـوه خواهـد مانـد.       
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-426، صــص 1385  ســبحانی، 554، ص10، ج1406  طبرســی، 862، ص4،ج1383هشــام،

452) 

نكته قاب  توجه آن است يه در ایط جریان، اهـري ا  اجبـار مشـريان بـر تغییـر عقیـده       

بـه عنـوان   « ابوسـفیان »گزارش شده صـرفا آن اسـت يـه    گردد. آنچه در تاریخ مشاهده نمی

)صـلیی الله علیـه و   سريرده مشريان و دشمط سرسخت اسـلام، توسـط عبـاس عمـوي پیامبر    

تهدید شد يه اگر اسـلام نیـاورد جـانش در خ ـر اسـت. وي نیـز بـه ظـاهر اعتـراف بـه           آله(

ن بـه هـی  روي   یگانگی خدا و رسالت پیامبر نمود. روشط است يه ایـط گونـه ایمـان آورد   

مورد نظر اسلام نیست و بدیط سبب به افراد عـادي نیـز تسـري نیافتـه اسـت. بنـابرایط، الـزام        

ابوسفیان به اسلام ظاهري صرفا براي آن بود يه بزرگتریط مانع ا  سر راه گرایش مردم مكه 

عـب و  به اسلام برداشته شود، چرا يه افرادي مانند او سالیان درا ي بود يه محی ـی پـر ا  ر  

يرد درباره اسلام فكـر ينـد یـا تمـایلات     وجود آورده بودند و يسی جرأت نمیوحشت به

اي نداشـت،  خود را ابرا  نماید. به دیگر سخط، اگر اسلام ظـاهري ابوسـفیان بـراي او فایـده    

يـرد.  براي افراد تحت سی ره او مفید بود و ا  ایجاد درگیري و خونریزي نیز جلوگیري مـی 

 (438، ص1385)سبحانی، 

 يرده است:نماید يه فتن مكه اهداف  یر را دنبال میبرایط اساس، چنیط می

هــا و تجــاو ات مشــريان بــه قبــایلی همچــون خزاعــه و نخســت مقابلــه بــا عهدشــكنی

 جلوگیري ا  تكرار آن. 

جـدي  « مانعی»تو ي، ظالمانه قریش يه ا  سر دشمنی و يینه« حكومت»دوم براندا ي 

عقیده و اسلام آوردن افراد بود، بدیط جهت آیـاتی يـه در سـوره ممتحنـه      بر سر راه آ ادي

بودن آنـان تأيیـد فرمـوده    « دشمط»درباره مشريان قریش در جریان فتن مكه نزول یافته، بر 

 ها.( و نه صرفا عقیده باط  آن7و  2-1است )ممتحنه / 

)صـلیی الله  پرستی يه نمودي برجسته داشـت  رسـول خـدا    سوم محو آهار شرب و بت

هـایی  هاي موجود در مسجدالحرام را نابود ساختو گـروه در جریان فتن مكه، بتعلیه و آله(

، 4، ج1383هـاي اطـراف را ویـران يننـد.)ابط هشـام،      را به اطراف مكه اعزام يرد تا بتخانـه 
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دهـد يـه عمـوم    ( تعبیر قرآن نیـز نشـان مـی   140، ص21، ج1403 مجلسی، 871-870صص

 (2-1اختیار خود به اسلام گرویدند. )نك: نصر / مشريان مكه با 

وَ قـاتِلُوهمُْ حَتَّـى لا تَكُـونَ فتِْنَـةٌ وَ یكَُـونَ      »سوره انفال.  39سوره بقره و  193. آیات دو

 (193)بقره / « الدِّیطُ لِلَّهِ

نباشـد، بلكـه   « يفـر »و « شـرب »جا، صـرف  در ایط« فتنه»نماید يه مقصود ا  چنیط می

يـه پیشـتر   دارد. چنـان « فتنـه »، ریشه در مفهوم يلمه «شرب»جاي واژه به« فتنه»انتخاب لفگ 

يـاربردي گسـترده   « آ مـایش »گذشت، ایط واژه به مناسبت مفهـوم اصـی  خـود، در معنـی     

هـا و  سوره بقره، يافران بـا اسـتفاده ا  تمـام حربـه     217دارد. ا  سوي دیگر، به مقتضاي آیه 

يردنـد و در نتیجـه، اقـدامات ضـد     قیده مسلمانان تلاش مـی حتی حربه نظامی، براي تغییر ع

نمود. بنـابرایط، مقاتلـه بـا    را براي ميمنان فراهم می« آ مایشی»دینی و خصمانه يفار، صحنه 

پـذیرد تـا راه   يافران و فشارهاي آنان صورت می« انگیزيفتنه»مشريان نیز به هدف مقابله با 

اجبـار بـر تغییـر    »، و نـه بـه هـدف    «و یكون الدیط لله»براي فراگیري دیط الهی هموار گردد: 

 «.عقیده

فَِْکَا انْسَلَخَ الْأشَهُْرُ الحُْرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْـرِيیطَ حیَْـثُ وَجَـدْتُمُوهُمْ وَ    »سوره توبه. 5. آیه سه

لصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّيـاةَ فَخَلُّـوا   خُذُوهمُْ وَ احْصُرُوهمُْ وَ اقْعُدُوا لهَمُْ يُ َّ مَرْصَدٍ فَِْنْ تابُوا وَ أَقامُوا ا

 ...«سبَیلهَمُْ 

گیري قرآن در برابر مشريان دانست يه در عـیط  توان شدیدتریط موضعایط آیه را می

حال ممكط است ایط تلقی را ایجاد نماید يه قرآن در برابر مخالفان عقیدتی خود بـا نهایـت   

 خشونت رفتار يرده است!

برد. چه، در آیات پیشـیط پـس ا    بعد ایط تلقی را ا  بیط می لیك توجه به آیات قب  و

خواهنـد  دهد تا آ ادانه بـه هـر جـا مـی    اعلام برائت ا  مشريان، به آنان چهار ماه فرصت می

بروند و در مورد اسلام بیاندیشند.در روایات تاریخی چنیط آمده يه الغاي پیمان مشـريان و  

حج به شیوه جاهلیت نیز جزت موارد اعلامی بـوده   ها براي آنان در انجامیكسري محدودیت

ينـد: آن دسـته   ( با ایط حال، آیه چهار تصرین می45، ص5، ج1408است. )نك: ابط يثیر، 
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اید و آنان نیز عهدشكنی ننمودند و دیگران را نیـز بـر ضـد    ا  مشريان يه با آنان پیمان بسته

 ر باشید.شما تقویت نكردند، تا پایان مدت به پیمانشان وفادا

دهد يه اگر فردي مشرب درخواسـت پناهنـدگی يـرد تـا سـخط      نیز دستور می 6آیه 

خدا بشنود، به او پناه دهند و سپس امنیت او را تا رسیدن به منزلگاهش تضـمیط نماینـد. ایـط    

دستور، رعایت اصول فضیلت، رأفت و شرافت انسانی است يه قـرآن يـریم آن را در نظـر    

  28-27، صـص 5، ج1367یابد. )نـك: يلینـی،   وجه تغییر نمیهی  گرفته است،اصلی يه به

 (155-154، صص9ج ،1417طباطبایی، 

هـا و رفتارهـاي خـلاف گسـترده،     به ایط نكته اشاره دارد يه با وجود عهدشكنی 7آیه 

و مسـلمانان بـه طـور یكجانبـه بـه      )صـلیی الله علیـه و آلـه(   نباید انتظار داشته باشند يـه پیـامبر   

 ي آنان وفادار باشند.هاپیمان

گونه راب ه خویشاوندي و عهد يند يه مشريان به هی با صراحتی بیشتر بیان می 8آیه 

يـه تعبیـر   گذارنـد.چنان ها را  یر پـا مـی  و پیمانی پایبند نیستند و در صورت غلبه بر شما، آن

« ایمـان »دهد يه دشمنی و عهدشكنی آنان بـا شـما بـه سـبب     نیز نشان می 10در آیه « ميمط»

 اي یا منافع اقتصادي.شما است و نه مسائ  قومی و قبیله

فرماید يه عهد و پیمان را آنان شكستند، جنـ  یـا   با صراحت بیشتر تأيید می 13آیه 

را آنـان  )صـلیی الله علیـه و آلـه(   عهدشكنی را آنان آغا  يردند و توط.ه بیرون يـردن پیـامبر   

ماً نكَثَُوا أَیْمانهَمُْ وَ هَمُّوا بِْخِْراجِ الرَّسُـولِ وَ هُـمْ بَـدَؤُيمُْ أَوَّلَ    أَ لا تقُاتِلُونَ قَوْ»طراحی نمودند: 

 «مَرَّةٍ

ها با آیاتی همچـون آیـه   سان، ا  مجموع ایط آیات و ا  جمله مقایسه مفهومی آنبدیط

بـه   -جـو را م ـر  فرمـوده اسـت    يه عدم ممنوعیت ارتباط بـا يـافران مسـالمت    -ممتحنه 8

ید يه فرمان جن  و مبار ه با مشريان، ناشی ا  عهدشكنی و آغا گري آنان در آدست می

پرستی، تجاو  و جن  بوده است. با ایط حال، شدت عم  و تضییق بر مشريان در مسیر بت

پرسـتی چیـزي جـز انح ـاط، خرافـه و بیمـاري       طبعا بدان رو است يه ا  دیدگاه اسلام، بت

 يط گردد.من قی و در عیط حال قاطع، ریشهاي معقول و نیست و باید به شیوه
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ا  آن جهت يه امري درونی و قلبـی اسـت،   « عقیده»توضین بیشتر م لب آن است يه 

اي يند تـا قابـ  پیگـرد باشـد، ولـی اگـر عقیـده       پیدا نمی« حقوآ»اصولا ارتباطی با موضوع 

بیـان یـا عمـ      اظهار یا تبدی  به اقدام عملی شود، ایـط دیگـر آ ادي عقیـده نیسـت، آ ادي    

اسـت و امـوري يـه صـرفا جنبـه فـردي دارنـد        « رفتارهاي اجتماعی»است. موضوع حقوآ، 

« ا  نظـر حقـوقی  »ينند. پس اصولا طر  ایط بحث يه آیـا انسـان   ارتباطی با حقوآ پیدا نمی

اي داشته باشد، نادرست و مغال ه است، چون دایـره حقـوآ، رفتارهـا و    آ اد است هر عقیده

عی است، در حالی يه عقیده امري قلبی، درونـی و شخصـی اسـت. در قـوانیط     روابط اجتما

حقوقی اسلام نه نفیًا و نه اهباتًا قانونی درباره عقیده وجـود نـدارد و آیـه نفـی ايـراه )بقـره /       

تـوان تغییـر   توان ایجاد يرد و نـه مـی  ( ناظر به همیط م لب است  عقیده را به  ور نه می256

ه عقیده اظهار گردد، تبلیغ و ترویج شود و بـه عمـ  آیـد، وارد حی ـه     داد. ولی آن هنگام ي

گـردد. )نـك:   شود و طبعا وضع قـانون حقـوقی در مـورد آن ممكـط مـی     رفتار اجتماعی می

 (  54-52، صص1381مصبا  یزدي، 

يـه بـا مصـالن    ا  سوي دیگر، ا  نظر اسلام همه در بیان عقیـده خـود آ ادنـد مگـر آن    

باشـد. منظـور ا  مصـالن هـم اعـم ا  مصـالن مـادي و معنـوي، دنیـایی و          انسان تضاد داشـته  

يننـد،  آخرتی است. اگر چه در س ن جهان، صرفا رفتارهاي مضر به جسم و بدن را منع می

دهـد و آ ادي  اسلام علاوه بر ضرر جسمانی، آسیب روحی و معنوي را نیز مد نظر قرار مـی 

، 1381نسان ضرر نداشته باشـد. )مصـبا  یـزدي،    داند يه براي جسم یا رو  ارا تا جایی می

هاي معنوي به خ ـر بیفتـد،   ( هر گاه ياري موجب شود سعادت ابدي و ار ش62-61صص

هـاي نگـرش اسـلام و غـرب در تعیـیط      قانون اسلامی باید جلو آن را بگیرد و ایط، ا  تفاوت

 ادي متخلف ( بدیهی است وجود قانونی يه جلو آ37قلمرو آ ادي است. )نك: همان، ص

 (26و  یانبار به حال دیگران را بگیرد، مورد پذیرش همه عقلا است. )نك: همان، ص

هایی م لق نیسـتند، بلكـه همـه    بر ایط اساس، هی  یك ا  حقوآ اساسی انسانی، ار ش

باشند. ار ش م لق ا  دیدگاه اسلام عبارت اسـت  ها محكوم و مقید به ار ش دیگري میآن

شـود.  حاصـ  مـی  « تقرب به خداي متعال»يه تنها با « حی و معنوي انسانيمال نهایی رو»ا  
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( و ایـط گونـه اسـت يـه مبـار ه اسـلام بـا مظـاهر شـرب و          141، ص1382)مصبا  یزدي، 

 يه به اجبار در عقیده بیانجامد.آنیابد، بیپرستی در قالب جهاد ابتدایی مفهوم میبت

يه ان با اه  يتاب مبار ه ينند مگر آندهد مسلماناي يه دستور میآیه دسته پنجم:

قاتِلوُا الَّذیطَ لا یيُْمنِوُنَ باِللَّـهِ وَ لا بِـالیْوَْمِ الْـرخِرِ وَ لا یحَُرجمُـونَ مـا حَـرَّمَ اللَّـهُ وَ        »جزیه بپردا ند:

زْیَـةَ عَـطْ یَـدٍ وَ هُـمْ     رَسُولهُُ وَ لا یَدینُونَ دیطَ الحَْقج مطَِ الَّـذیطَ أُوتُـوا الكْتِـابَ حتََّـى یُعْ ُـوا الجِْ     

 «صاغِرُون

دهد. لیـك بررسـی دو نكتـه در    تردیدي نیست يه آیه، به قتال با اه  يتاب فرمان می

يه هدف ا  آن چیسـت و  يه دلی  ایط قتال چیست؟ دوم آنجا ضروري است  یكی ایطایط

 اي ا  آن به دست آید؟قرار است چه نتیجه

توانـد دلیـ  ایـط مبـار ه را بیـان      اه  يتاب می در مورد نخست، اوصاف یادشده براي

يند: آنان نه ایمان درستی به خدا دارند و نه به معاد، چه، بخشی ا  یهودیان عزیـر را فر نـد   

(و مسیحیان عموما به الوهیت مسین و تثلیث ایمان داشـته گرفتـار   30دانستند، )توبه / خدا می

د نیز صرفا در حد معاد روحـانی بـود )فخـر    يه باورشان به معاشرب در عبادت بودند. چنان

( نــه واقعیــت معــاد. آنــان نســبت بــه تــرب محرمــات الهــی نیــز  29، ص16، ج1420را ي، 

گونه تعهدي ندارند و در نتیجه ا  شك  اقلیتی سالم خارج شده اقدامات عملی آنـان در  هی 

نق  حقـوآ  بند و باري جنسی و شرب خمر علنی( طبعا انجام محرمات شرعی )همچون بی

رود و اصرار و مقاومت آنان بر ایط رویه، مجـو  جهـاد بـر    شمار میمعنوي جامعه اسلامی به

 ضد آنان خواهد بود.

توان در فرا  آخر آیه جستجو يـرد  هـدف آن اسـت يـه     پاسخ پرسش دوم را نیز می

بـا   اه  يتاب در جامعه اسلامی شرایط حضور به عنوان اقلیتـی دینـی را بپذیرنـد. ایـط مهـم     

يه نوعی مالیات سرانه سـالانه اسـت و   « جزیه»شود: یكی پرداخت پذیرش دو امر محقق می

در قبال تأمیط امنیت آنان توسط حكومت اسلامی و معاف بودن آنان ا  پرداخـت خمـس و   

(، تشریع شده است، و دوم، خضوع و تسلیم آنـان  568، ص3، ج1367 يات )نك: يلینی، 
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يـه خـود نشـانه پـذیرش      1سـلامی و حكومـت عـدل دینـی اسـت     در برابر آییط و مقررات ا

سـان يـه خـود را    هـا اسـت، آن  ها و حرمـت آمیز با مسلمانان و حفگ حریم ندگی مسالمت

هاي خـود، بـه تـرویج    هم را  جامعه مسلمانان ندانند تا در نتیجه، براساس تمایلات و هوس

 عقاید باط  و رفتارهاي فسادانگیز بپردا ند. 

لزوم قتال تا مسـلمان  »و « اجبار بر ترب دیط و تغییر عقیده»روي آیه به هی  سان،بدیط

را م ـر  نكـرده اسـت، بلكـه تشـریع      « پرداخت پول به سبب مسلمان نبـودن »یا « شدن آنان

 باشد.شرایط کمه خود نمایانگر به رسمیت شناختط دیط آنان می

دهنـد، ا   افقـان فرمـان مـی   آیاتی يه به طور م لق به جهاد بـا يفـار و من   دسته ششم:

وَ لیَْجِـدُوا  ( »...73)توبـه /  ...« یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِـدِ الكْفَُّـارَ وَ الْمُنـافقِیطَ وَ اغْلُـگْ عَلَـیهْمِْ      »جمله: 

 ( 123)توبه / « فیكمُْ غِلْظةًَ

روشط است يه ایط گونه آیات، بیشتر جنبه تحری  و تشویق به جهاد دارند و شرایط 

آید. بنـابرایط، بـه اسـتناد ایـط     ها، و نیز اهداف و عل  جهاد ا  ایط آیات به دست نمیمینهو  

 توان ايراه بر تغییر عقیده را به اسلام نسبت داد.آیات نمی

در « واغلـگ علـیهم  »و « ولیجدوا فـیكم غلظـه  »ایط نكته نیز یاديردنی است يه عبارات 

، سنگدلی، بـداخلاقی و سـتمكاري نیسـت،    آیات یادشده، هرگز به معنی تشویق به خشونت

انـد، بلكـه مقصـود،    چه، اصول اسلامی به طـور يلـی ایـط عناصـر را تقبـین و ممنـوع يـرده       

 (405-404، صص9ج ،1417قاطعیت و صلابت در اجراي دستور الهی است.)طباطبایی، 

 اسلام ايرانيان

و مسـلمانان، ادعـاي    ها و محاف  علمیبر ضد اسـلام ا  اتهامات رایج در برخی ا  رسانه

يـه پیشـتر گذشـت،    تحمی  اسلام بر ایرانیان با اجبار و توس  به  ور و يشتار اسـت و چنـان  

                                                 
، 1420انود (نوك: فخور رافی،    را تحقیور و تووهین و سوخر ه دانسوته    « هم صواغرون »كه برخی، . ا ن1

های اسلامی سافتار. چه، صاغر در لغت به آ د و نه با روح آموفهي، نه اف مفهوم كلمه برمی29،ص16ج

كوه  آني و خود را برتر نداند، بی485راضی شود. (راغب اصفهانی، ص معنی كسی است كه به كوچكی

  مكوارم شویرافی و د گوران،    250، ص9، ج1417آمید داشته باشد. (نوك:  با بوا ی،   بار منفی و اهانت

 ي354، ص7، ج1373
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سـوره فـتن،    16در آیـه  « قوم اولی بـأس شـدید  »اند مقصود ا  برخی ا  مفسران گمان يرده

 ایرانیان هستند!

خور بحث به چند پرداختط به ایط موضوع نیا مند مجالی دیگر است، با ایط حال به فرا

 شود:نكته اشاره می

صورت پذیرفت و طبـق  )علیه السلالام(. مراح  حساس فتوحات، با مشورت امام علی 1

بـه نبردهـاي مهـم     -و نه سایر مناطق -نظر حضرت، صرفا یك سوم ا  سپاهیان يوفه و بصره

، خ بـه  جهت مردم جلوگیري شد. )نـك: نهـج البلاغـه   اعزام شدند و در نتیجه، ا  يشتار بی

  ابـط  211-210، صـص 3تـا، ج   طبـري، بـی  210-207، صـص 1، ج1413  شیخ مفیـد،  146

 (8، ص3، ج1386، ابط اهیر، 122، ص7، ج1408يثیر، 

شـدند، پیمـان صـلحی میـان سـاينان آن      . در مناطق گوناگونی يه مسلمانان وارد می2

رفتنـد، بـا   شـمار مـی  اب بـه جا يه ایرانیان اه  يتگردید و ا  آنمن قه با مسلمانان منعقد می

( 232  225-224، صـص 3تا، جتعهد شرایط کمه ا  سوي آنان، جان و مال )نك: طبري، بی

 ( 241و  235، 233،صص3تا، جماند.)طبري، بیو حتی دیط و مرايز عبادتشان در امان می

به . اصولا جمعیت و توان نظامی مسلمانان در حدي نبود يه بتوانند با نیروي قهر و غل3

بر ایرانیان پیرو  گردند.براي نمونه، در نبـرد قادسـیه، سـپاهیان یزدگـرد یكصـد و بیسـت یـا        

  7، ص 3تـا، ج دویست هزار نفر و سپاهیان مسلمان سی و چند هزار نفـر بودنـد.)طبري، بـی   

میلیـون   140يـه جمعیـت آن رو  ایـران را در حـدود     ( چنـان 45، ص7، ج1408ابط يثیـر،  

رسـیدند و وضـع   يه تمام سربا ان اسلام به شصت هزار نفر نمـی و حال آناند ... تخمیط  ده

يردند ایط جمعیت در میـان مـردم ایـران    نشینی میاي بود يه اگر مثلا ایرانیان عقببه گونه

شدند!بدیط جهت، پیرو ي مسـلمانان را بایسـتی در عـواملی همچـون فسـاد دسـتگاه       گم می

، 1392براي ایرانیان جسـتجو يـرد. )نـك: م هـري،     سیاسی و دینی وقت، و جذابیت اسلام 

 (90-87صص 

تر همچون حملـه مغـول   هاي بعد هدف حملاتی به مراتب سهمگیط. ایرانیان در سده4

( قرار گرفتنـد ولـی   18، ص1371. نیز: م هري، 433ـ431، صص4، ج1368)نك: دورانت،
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نیـز جـذب اندیشـه و فرهنـ      نه تنها ا  آییط و فرهن  مهاجم تأهیر نپذیرفتند، يـه آنـان را   

 (399، ص5و ج 355، ص2تا، جخود ساختند. )نك: امیط، بی

 نتايج بحث

اسلام دیط دعوت و هدایت است و هر گونه تحمی  عقیده بـر دیگـران ممنـوع     .1

 باشد.می

نفـی  اسـت نـه    اجبار بر پذیرش عقیده و تغییر دیطنفی « لا ايراه فی الدیط»مفاد  .2

« رفتارهـا »توانـد در محـدوده   ايراه صرفا مـی  .ونداجبار به هدایت ا  سوي خدا

 تأهیرگذار باشد نه در باورهاي درونی.

يننـده بـه   آیـات تشـویق  توان در شـش دسـته جـاي داد:    آیات قتال را به طور يلی می

، آیـاتی  «بخـش جهـاد آ ادي »يننده بـه  دعوتجهاد، آیات دال بر لزوم جهاد دفاعی، آیات 

يـط شـدن شـرب  فرمـان     ريان تا گرویدن آنان به اسلام و ریشـه يه به مبار ه با يفار و مش

دهنـد.ا  ایـط   دهند، آیات قتال با اه  يتاب و آیاتی يه به طور م لق به جهاد فرمان مـی می

ها به ظاهر اجبار مرتبط با عقیده را در بردارند. با ایط حـال، تحلیـ    بیط، صرفا دو دسته ا  آن

ها مفهوم اجبار يفار بـر مسـلمان شـدن را    یك ا  آنی دهد يه هصحین ایط آیات نشان می

يننــد، بلكــه در مــورد يفــار اهــ  يتــاب، پــذیرش شــرایط کمــه و قبــول  نــدگی القــا نمــی

پرسـتی و رفـع موانـع در برابـر     پرستان، بر هم چیدن مظاهر بـت آمیز، و در مورد بتمسالمت

  دعوت حق را هدف دارند.
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آ. مفردات الفاه القرآن، تحقیـق صـفوان عـدنان    1416راغب اصفهانی، حسیط بط محمد:  -

 داوودي، چاپ اول، دمشق، دارالقلم، و بیروت، الدارالشامیه.

 مخشري، محمود بط عمر، بی تا. الكشاف عط حقائق غوام  التنزی  و عیون الاقاوی  فی  -

 وجوه التأوی ، منشورات البلاغه.

 ش. فرا هایی ا  تاریخ پیامبر اسلام، چاپ نو دهم، تهران، نشر مشعر.1385سبحانی، جعفر،  -

 آ. الارشاد، قم، موسسه آل البیت )ع( لاحیات التراث.1413 شیخ مفید، -

 ش. اقتصادنا، قم، ميسسة بوستان يتاب.1382صدر، محمدباقر:  -

 تا. التوحید، قم، جامعه مدرسیط.صدوآ، محمد بط علی بط بابویه: بی -

، تحقیق حسیط اعلمی، آ. الف. عیون اخبار الرضا1404صدوآ، محمد بط علی بط بابویه:  -

 اول، بیروت، ميسسی الاعلمی للم بوعات.چاپ 

آ. المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، چـاپ اول، بیروت.ميسسـه       1417طباطبایی، محمدحسـیط:   -

 الاعلمی للم بوعات.
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آ. مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، چـاپ اول، بیـروت،        1406طبرسی، فض  بـط حسـط:    -

 دارالمعرفه.

 ، ميسسه الاعلمی.تا. تاریخ طبري، بیروتطبري، محمد بط جریر: بی -

 طوسی، محمد بط حسط: بی تا. التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت،دار احیات التراث العربی. -

 آ. الخلاف، چاپ اول، قم، ميسسه النشر الاسلامی.1417طوسی، محمد بط حسط:  -

آ. مفاتین الغیب )التفسـیر الكبیـر(، چـاپ سـوم، بیـروت،      1420فخر را ي، محمد بط عمر:  -

 لتراث العربی.داراحیات  ا

 آ. الجامع لاحكام القرآن، بیروت، ميسسه التاریخ العربی.1405قرطبی، محمد بط احمد:  -

آ. فقـه القـرآن، چـاپ دوم، قـم، مكتبـه آیـه الله       1405ق ب راوندي سعید الدیط هبـی الله:   -

 العظمی المرعشی النجفی.

 آ. فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشروآ.1412ق ب، سید:  -

ش. الكافی، تصحین  علی ايبر غفاري، چاپ سوم، تهران، 1367محمد بط یعقوب: يلینی،  -

 دارالكتب الاسلامیه.

آ. بحارالانوار الجامعه لدرر اخبـار الائمـه الاطهـار،    1403مجلسی، محمدباقر بط محمدتقی: -

 چاپ سوم، بیروت، ميسسه الوفات.

 لتراث / الدار الاسلامیه.آ. الینابیع الفقهیه، بیروت، دار ا1410مروارید، علی اصغر،  -

هـا، چـاپ اول، تهـران، دفتـر     ها و نكتهش. آ ادي، ناگفته1381مصبا  یزدي، محمد تقی،  -

 نشر فرهن  اسلامی.

ش. جن  و جهـاد در قـرآن، تـدویط و نگـارش: محمـد      1382مصبا  یزدي، محمد تقی،  -

پژوهشی حسیط اسكندري، محمد مهدي نادري قمی، قم، مريز انتشارات موسسه آمو شی 

 امام خمینی )ره(.

 ش.  انسان و سرنوشت، چاپ یا دهم، تهران، صدرا.1371م هري، مرتضی:  -

ش. خدمات متقاب  اسلام و ایـران، چـاپ چهـ  و هشـتم، تهـران،      1392م هري، مرتضی،  -

 صدرا.

 ش. مجموعه آهار، چاپ یا دهم، تهران، صدرا.1381م هري، مرتضی،  -

 جا.لوهابیه، بیآ. هذه هی ا1400مغنیه، محمدجواد،  -
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ش. تفسیر نمونه، چاپ شانزدهم، تهران، دارالكتـب  1373مكارم شیرا ي، ناصر و دیگران:  -

 الاسلامیه.

 تا. صحین مسلم، بیروت، دارالفكر.نیشابوري، مسلم: بی -

تا. اسباب نزول القرآن، تحقیق يمال بسـیونی  غلـول، بیـروت،    واحدي، علی بط احمد: بی -

 دارالكتب العلمیه.
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Abstract 

Several verses in the Qurʼ an assert that enforcement of belief 

on others is not appreciated and that acceptance of religion is a matter 

of choice. In contrast to these verses, there are many verses that order 

the believers to fight the infidels in order to spread the divine religion.  

These verses have been interpreted as though the infidels and 

polytheists have to choose between embracing Islam or been killed. 

This induction is not only in apparent contradiction with the former 

verses, it has also led to various critiques of Islam accusing it of 

restricting the freedom of belief. Perceptions of other Islamic 

provisions such as the punishment of apostates and other traditions has 

also fueled these doubts . Reviewing the approaches to the negation of 

compulsion in religion, this article, based on descriptive-analytical 

method, has classified the verses on fighting the infidels and sets out 

to answer the questions posed by considering the apparent meaning of 

the verses as well as the context and historical evidences. Accurate 

analysis and documentation of these verses indicates that compulsion 

in religion is neither possible nor desirable, and in this verdict, there is 

no difference between different groups of non-Muslims. Nevertheless, 

according to Islam both the foundation and maintenance of a 

monotheistic religion is considered as a legal human right. Therefore, 

both primitive and defending Jihad is actually a defense of human 

rights. In conclusion, this study leads to this fact that Islam's fight 

against all the signs of polytheism and paganism is completely 

rational, without leading to compulsion in religion. 

Keywords: Coercion in religion, Fighting, Violence, Apostasy, Jihad. 
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